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 كافه ريتا      

ی و هفت کوتوله  ف واز " روياها به حقیقت می پیوندند" را  در کارتون سفید برآانیکه مازز

ت  قيا روياهای من هم  روزی به حقی آ ،    شنیدم  همیشه در گوشه ذهنم فکر می کردم 

خواهند پیوست. امروزوقتی زندگیم را مرور می کنم منصفانه بايد اعتراف کنم  که  

ای خوشبختی هستم که بیشتر  روياهايم صورت حقیقت به خود گرفته ، البته با  جزوانسانه

 رزوست .   آه اهمیتی دارد. مهم رسیدن به چ اندکی تاخیر زمانی . 

مدن عید سر می کردم. هوس انگیز ترين خوردنیهای  آدر کودکی روزهای سال را به امید 

شکلات را می خوردم و کاغذ   بود.   رنگارنگ  عید  شکلاتهای پیچیده در  کاغذ های 

رام صاف می کردم و لای کتاب های درسیم می  آرام آچروکیده را با ظرافت با پشت ناخن 

گرانی  سالی يکبار بیشتر شکلات وارد خانه مان نمی شد.   امروز در    به سبب گذاشتم.  

چند قدمی خانه ام يک مغازه بزرگ شکلات فروشیست ، کنار صندوق هر سوپر مارکتی  

  بالا  از ترس  قیمتی ندارد.  اما در اينجا  انواع شکلات ها در سبدی ريخته شده ، شکلات  

 دارم . خوردنش  را ن  جرئت  قند و کلسترول  رفتن 

برايمان غذا در بشقاب بريزد . از   معادت داشتیم موقع نهار و شام دور میز بنشینیم و مادر

تناسب سن بشقاب ها را پر می کرد.  ن هرگز شکايتی نمی کرديم. مادر به  آکم يا زياد 

  بود و يا  من که از همه کوچک تر بودم  يا کلهروزهايي كه خوراك مرغ  داشتیم ،  سهم   

و مغز کوچک مرغ  به جانش مي افتادم  شپزخانه می بردم و با قند شکن آگردن . کله را به 

شتم و به سر سفره  نعلبکی می گذابه آن چسبیده بود میان    را که  کمی استخوان جمجمه هم

ن را با غذايم بخورم. بیشترمواقع از گوشت خورش يک تکه کوچک  آبر می گشتم که 
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فقط يکبار بقیه خواهر و برادرانم در خانه   ، رزو داشتم يکبار آ بیشتر نصیبم نمی شد. 

نباشند و تمام ران مرغ و يا گوشت خورش به من برسد. امروزکه هر روز برای خودم  

خوردن گوشت  اع خوراک های بد ون گوشت را انتخاب می کنم . چون  غذا می پزم انو 

     اسید اوريك را بالا میبرد.

روزی داشتن  اطاقی تنها و يک دستگاه استريو چهارباندی و   آدر سالهای نوجوانی  در  

از بهترين صفحه های روز و کلاسیک بودم.  در خیالم  هربلند گو  را يک   مجموعه اي 

را با بلند   محبوبم   گذاشتم و خودم در میان اطاق می نشستم و موسیقیگوشه اطاق می  

  استريون زمان نه اطاق تنها داشتم و نه پولی برای خريد آترين صدا گوش می کردم.  

بط  ض امروز در خانه ای تنها زندگی میکنم و کلکسیونی از موسیقی  مورد علاقه ام ،  

ر پخش اند  ، اما  نه گوشم تحمل صدای بلند  شده بر سی دی ، در گوشه اطاق ، به انتظا

 رادارد و نه ديگر ملودی های رومانتیک به  زير پوستم می روند.   

همیشه يک گوشه  ذهنم  را قلقلک میداد   رفتن  بشكل آروزيي خفته که از بچگی آنچه  اما 

 روی صحنه بود.  بعنوان نوازنده ساز،  رقصنده و يا بازيگر.   به 

 

صیل در مدرسه ابتدايی  نمايش هايی را درجشن های   پايان سال به روی  در دوران  تح 

رايی همه  را  آداستان نمايش و  صحنه   وردم.  ناگفته نماند که  کارگردانی ، آصحنه  می 

يک تنه انجام می دادم.  حتی تهیه لباس هنرپیشه گان. لباس ها را از  کاغذ کشی میدوختم   

یب خودم می شد. همان طور که نقش اول تاتر را  هم برای  و   زيباترينشان  همیشه نص

روی   . خودم در نظر می گرفتم.  عکسی از کودکیم صحنه محقر تاتری را نمايش میدهد  
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جری  حیاط مدرسه  پارچه  چهارخانه کهنه ای ، احتمالا پرده قديمی مدرسه ،   آ ديوار 

ستاده ام. تاترهايم گاهی کمدی و  بعنوان دکور به ديوار میخ شده و  من در میان صحنه اي 

به روحیه و حالاتم داشت. اگرامتحانات را بانمره خوب   گي    . بسته ندگاه تراژدی بود 

  اشگ از طنز بود واگر در امتحان خراب کاری کرده بودم ،  پر گذرانده بودم تاترم 

را در   وردم .  سناريورا از قبل نمی نوشتم. طرح اصلیآتماشاچیان را با نمايشم درمی 

ذهنم داشتم و بقیه بطور فی البداهه اجرا میشد.  بخاطر اينکه بازيگر اصلی خودم بودم ،  

نها شرح می دادم  آ تاتر نداشتم.  نقش های بازيگران را  برای   يديالوگ ها نگرانی برای 

و چند  جمله ای هم بعنوان نمونه يادشان می دادم و می رفتیم روی صحنه. دريکی از  

كه از  خارش شديدی در حین اجرا  ناگهان ه  نقش نوکر را بازی می کردم ، تاترهايم ک

شروع  و طاق شد  نچنان که طاقتم آسر تا پايم را گرفت   پشه زدگي شب قبل ناشي مي شد ، 

خاراندن دست و پا وشکمم کردم. تماشاچیان  که  تصور می کردند اين بخشی از تاتر    به

هیچكس   با كف زدن هاي مكرر مرا تشويق كردند.    به شدت به خنده افتادند و حتياست 

 من بیچاره از خارش  چه کشیدم.        نمي دانست  

مرا به خوانندگی کشاند. چند   داشتم ،   به روی صحنه رفتن  ي كه  علاقه  زايد الوصف

  ويغم خر سال  باصدای نازک وهاي آجشن يكي از  تصنیف  جديد  را حفظ کردم  و در 

مردم كه حوصله اشان از صداي من سر رفته بود شروع به    خواندم.    روی صحنه رفتم و 

همهمه تماشاچیان   ل دستي هايشان كردند و كم كم صداي آواز من در میان  غ صحبت با ب 

سه تصنیف  را در میان هیاهوی جمعیت خواندم.    دست بردار نبودم. من   گم شد.  اما 

 از من به پايان رسید.  وآ حتی نفهمید کی   آنقدر سرو صدا بود كه كسي 
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در همان سنین ، شبی در خانه يکی از اقوام ثروتمند مهمان بوديم .  دختر صاحب خانه  

ن شب رويای نوازندگی پیانو تمام  آبعد ا ز شام پشت پیانو نشست و  قطعاتی نواخت. از 

روح و ذهنم را به خود مشغول کرد.  دوتا پارا توی يک کفش کردم و از پدرو مادرم  

واستم که مرا به مدرسه موسیقی بفرستند. بعد از اصرار فراوانم  پدرم محاب شد. اوايل  خ 

تابستان بود و تا زمان نام نويسی در مدرسه موسیقی هنوز فرصتی باقی بود. يک  

وارد خانه شد.   قبل از باز کردن جعبه   زير بغل داشت روزپدرم  در حالیکه جعبه سیاهی 

 : گفت 

ن تمرين کنی . بايد استعداد آه ام که تاپايان تابستان با برايت سازی گرفت  -

 نوازندگیت را به من ثابت کنی   

اه از نهادم  . از ديدن آن ورد. يک سنتور   آدر جعبه را  باز کرد و ساز را بیرون  پدرم 

حتما می   كدام ساز را دوست نداري  اگر از من می پرسیدند از بین تمام سازها بلند شد. 

بود.  من که  به داشتن پیانو    كسالت آور سنتور  برايم  يک نواخت و   نواي    . ور گفتم سنت

ن چنان با  آدل بسته بودم از همان روز دور از چشم پدر و مادرم ،  از فرط عصبانیت 

مضراب  روی سیم های ظريف  سنتور کوبیدم   که تمام سیمها بعد از دو سه روز در  

م تصمیمش را در مورد  ثبت نامم  در مدرسه  موسیقی  رفت. اين  کار  باعث شد که  پدر

 بگیرد.   

 ل  نیستی ئ نه تنها استعداد ساز زدن نداری بلکه برای ساز هم ارزش قا -
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درسیزده ،  چهارده سالگی  بسیار ی از هنريیشگان را يا درفیلم  يا در مجله های   

هنرپیشه مجسم می کردم.   سینمايی  ديده بودم .  هر روزخودم را  در قالب يکی از زنان

گاهی نگاه بی تفاوت گرتاگاربو را تقلید می کردم و گاه با گذاشتن تکه چوبی میان لبهايم   

مدل سیگار کشیدن مارلین ديتريش را.   به کمک کمر بند تنگ و چپاندن جوراب نايلون  

د افشان می  در سینه بندم  تبديل به سوفیا لورن میشدم و موهای وز کرده ام را به خیال خو 

 کردم که به جینا لولو بريجیدا شبیه شوم. 

 

در دوران دبیرستان سرخوردگی از شرکت در نمايش نامه های مدرسه مرا به گروه  

رقص کشاند. احتمالا  بی استعداديم  باعث شده بود  که جز رل نعش ، نقش مهم تری را  

   همكلاسیم   فر از دخترانبه من محول نکنند.  در چشن پايان سال تحصیلی  همراه  چند ن 

هنگ چشمان سیاه مجاری رقصیديم .  با خجالت ذاتی که دارم ،   میدانستم لرزش  آبا 

پاهايم  در حین رقص حد اقل از چشم تماشاچیانی که در رديف های  اول نشسته بودند   

 پنهان  نماند. 

 

ه،   خواننده ،  هنگساز ، هنر پیشآ در محیطي رشد كرده بودم كه دور و برم پر بود از 

 اين فکر همیشه در گوشه ذهنم خفته بود.    يكي از انها نباشم. نوازنده ،  نقاش . چرا  من  

ها خواستم دوباره  استعدادم را  سوي آب ن آدردوران تحصیل در دانشگاه  در شهری 

دم  زمايش کنم . اين بار  تصمیم به نواختن گیتار گرفتم . با کمک  دفتر تلفن معلمی پیدا کرآ

که پیر مردی بود  با يک  دست  دندان عاريه . هنگام  تدريس غالبا  دندانهای عاريه اش  
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ب روی میز مقابلم می گذاشت و من تمام کوششم را به  آورد و در لیوانی پر آرا درمی 

ن دندانهای صورتی بد ترکیب نیافتد. مضراب را غلط دست  آکار می بردم که نگاهم به 

انیت پیر مرد می شدم . بارها کوشش کرد طرز صحیح گرفتن  می گرفتم و مايه عصب 

مضراب را يادم دهد    تا بالاخره يک  روز بعد از غرو لند مفصل برای ثابت کردن جای  

روی   زير سیگاري  دامس جويده  صورتی رنگی  را ازآمضراب  در  میان انگشتانم   

ترك كرده  ا پیش  به چند علت دامس جويدن را سالهآمیز برداشت و چسباند به انگشتم .  

به تخت   بود م و نسبت به آدامس جويده حساسیت زيادي داشتم. يكبار آدامس جويده اي 

.    د چار ضربه مغزي بشوم  کفشم چسبید و چنان با کله به زمین خوردم که کم مانده بود 

م. از  ن چسبید مجبور شدم دور بیاندازآدامسی که به  آيک کیف چرم گرانبها را به خاطر

دامس ساعتها مانده  را جويده ديگر چیزی نمی گويم. تمام اينها  باعث شد  آبوی دهانی که 

دامس جويده برايم به کابوسی تبديل شود که ديدنش حالت چندشی درم ايجاد می کرد. و  آ

دامس صورتی جويده شده معلم گیتار. تنها حادثه ای که می توانست  آحالا من مانده بودم و 

دامس لعنتی به انگشتم  آن آچسبیده شدن ،  ای همیشه از نواختن گیتار دل زده  کند من را بر

، تارسیدن به خانه انگشتم را تا میتوانستم از دماغم دور    كلاس گیتار بعد ازآنروز  بود. 

ن را استشمام نکنم. وقتی به خانه رسیدم با اسکاچ  آنگه داشتم که بوی توت فرنگی مانده 

نچنان در دماغم   آشويی  به جان  دستم  افتادم  ولی فايده نداشت. بو برايت و مايع ظرف 

ن خلاص شوم . غذايی که می پختم ، صابونی  آپیچیده بود که با هیچ تدبیری نتوانستم از 

دامس  آن آکه مصرف می کردم ، شامپو سرم ،   حتی عطری که به خودم میزدم بوی 

 بیرون کردم.  سرم گیتار را برای همیشه از  ن شد که  نوازندگی آ لعنتی را داشت.  نتیجه 
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درخیابان راه می   هزاران نفر چند سال بعد  دوباره به شهرم بازگشتم. يک روز که همراه 

لی بود. عده ای  آن شديم. هر کس در تصورش به دنبال ايده آمد وسوار آ رفتم ماشین خیال 

را از ماشین بیرون انداختند .   از سرنشینان  قبل از رسیدن به مقصد پیاده شدند ، عده ای

، خیلي دور .  ماشین ما را به گذشته های دور برده اين   وقتی به مقصد رسیدم پی بردم که 

قبل از اينكه    و   عجب اشتباهی کردم دل غافل سرنا میزدند. ای  ، زمانیکه بجای ترومپت  

  هم غرض كردم به دست رانندگان میر غصب ماشین خیال كشته شوم دوتا پا داشتم دوتا 

 مدم. آمیزبه اتريش  آبرای شنیدن  صدای فلوت  سحر 

 

متعلق به گذشته    هنچه که  مرا شیفته اين کشور کردآ مايوسانه پي بردم كه همه در اتريش  

ساختمان های زيبای سبک يوگند استیل به ساختمان   در هنر معماري متوجه شدم كه   است.

  است  در جستجوي موتسارت اورا کج  ن  آی از که حتما قسمتاند های مدرنی تبديل شده 

  كه چهره بتهوون تماشاي و    پیدا كردم. در شکلات فروشیها    در اندازه هاي مختلف  

مي دانستم     قلبم را به درد آورد. ، روي كارت بانك ،  درنهايت فقرو فلاکت از دنیا رفت 

اتريش  کارگردانهای صاحب نامی  مثل بیلی وايلدر ، اتو پرمینجر ،   ي در  سینما كه 

.    و در همانجا هم به اموات پیوستند.    فريتس لانگ  همه به هالیوود مهاجرت کردند

که در سطح بین المللی شهرت داشتند ،       رمثل اسكار ورنر و رومي اشنايد هنرپیشه هايی  

يد  آگاهی از هالیوود  به وين می   مانده كه يا برانداوراز دنیا رفته اند  و تنها کلاوس مار
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رنولد  آن روزها آافتخار تماشای بازيش را به تماشاگران وينی می دهد.  تاتر شهر  ودر  

 هنوز فقط قهرمان زيبای اندام بود. 

شبها براي    ، بعضي با وجود بی پولی   نسبت به هنر اتريش و  سرخوردگیم  با تمام 

ربت و فرار ازخانه هاي سرد و بي روح و حس بودن در میان  فراموش كردن درد غ

  رخي ،  همراه دوستی   به  کافه ای می رفتیم  که  شنیده بوديم پاتوق بچماعت روشنفكر ،  

كوچك شرابي    سگیلا   هنگ سازان  معروف  است .آ يا نقاشان و  ،  از هنرپیشگان تاتر 

  در گوشه اي مي نشستیم. ي سرشناس چهره هاسفارش مي داديم و ساعتها به انتظار ديدن  

ن معروفها را ديديم.  وقتی وارد کافه  شد يکی  آيکی از سرانجام شبي  ناگفته نماند که  

ازمشتريان همیشگی کافه که مست هم کرده بود روی زمین جلوی پای او دراز کشید و  

و او را  رتیستی خاصی زانو زد  آگفت . کارل بزرگ . و کارل بزرگ مقابل مرد با حالت 

او بازيگر تاتر   اززمین بلند کرد. کارل واقعا بزرگ بود. قدی بلند  بیش از دومتر داشت .

 بود.  

با موهای کوتاه قرمز،   ، لاغر اندام  يتا اداره می کرد.   پنجاه سالهرکافه را زنی  به نام 

  مطابق معمول   صورتی لاغر  و صدايی خش دارکه حکايت از سیگار مفصل داشت. شبی

ر کافه به انتظار  ديدن هنرمندی نشسته بوديم . درکافه باز شد و مرد جوان سیاه پوستی  د

در  بلكه بخاطر اينكه واردشد. همه برگشتیم و نگاهش کرديم. نه به خاطر رنگ پوستش ،   

يتا همه همديگر را می شناختند. مرد جوان يک راست به  ردر کافه  آن كافه غريبه بود. 

صدای حرف زدنش به زبان  انگلیسی  شنیده می شد ، اما مفهوم نبود.  يتا رفت .  رسراغ 

مد و دستهايش را به هم زد .  وقتی همه ساکت شدند گفت  آيتا به  میان کافه ر دقايقی بعد 
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نها در صدد ساختن يک فیلم  آاين مرد جوان برای يک کمپانی فیلم سازی کار می کند. 

ه سیاهی لشگر احتیاج دارند. هر کس که مايل است  یشپتلويزيونی  هستند  و به تعدادی هنر

می تواند با اين جوان صحبت کند.  شنیدن اين حرف مرا به ياد رويای همیشگیم ، رفتن به  

و از  دوستم هم خواستم خودش را   م روی صحنه  ، انداخت .  فورا دستم را بلند کرد

ربین پولارويدش عکسی از  مد و با دوآمعرفی کند. جوان سیاه پوست خوش قیافه کنار ما 

گفت در نقش    ؟  در چه نقشی ظاهر شويم   ما ما گرفت. هیجان زده پرسیدم قرار  است

 گفت مثل يک  توريست.    ؟   توريست .  پرسیدم با چه لباسی بايد به سر صحنه بیايیم

لباس می افتاديم. وقتی از کافه   تهیه  ديگر نشستن در کافه بی مورد بود . بايد به فکر

رزويم  آمديم از خوشحالی دستهايم را به هم زدم و به دوستم گفتم  که تا رسیدن به آ رون بی 

.  قیافه خودم را در سر درسینما ها با شکل های گوناگون  است  چند قدمی بیشتر نمانده

هر  پیشنهاد دوستم به خانه او رفتیم تا لباس هاي مناسبي انتخاب كنیم. مجسم می کردم. به  

پیراهن   ي دوستم  يکی داشتیم و اندازه هیکلمان يکی بود. من از بین لباسهادو اندام  بار

صندل پاشنه بلند قهوه ای و گوشواره   تم و با يك شبرداتنگ راه راه زرد و نارنجی  را 

. دوستم کت و شلوار تابستانی سفید   ، تی شرت يقه  تكمیل كردم   های حلقه ای نقره ای

 هم رنگ بلوز انتخاب کرد.   د زيبايی  ن باززنگاری  و گردنب

نشب را تا صبح در رويا  گذراندم .  صبح  بعد از پوشیدن لباس ، موهای بلند فر دارم را  آ

وردم و  صورتم را با کرم پودر قهوه ای  برنزه کردم . با آبا کمک ژل  به حالت خیس در 

اسپانیولی  ينه  از ته دل احساس رضايت کردم.  . به  به. از يک توريست آنگاهی در 

 چیزی کم ندارم.  
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   ، باوجود بي پولي،    بخاطر اينكه لباسهايمان چروك نشوند و آرايش صورتمان بهم نريزد

در راه فکر می کردم شايد بازی در اين فیلم راهی    .  رفتیم با  تاکسی به محل فیلم برداری 

  از  ر هنرپیشگی را باشد برای شرکت در فیلم های ديگر. به ياد  ديويد نیون افتادم که  کا

شروع کرد. شايد شانس به من هم رو بیاورد و اگر نقشم را خوب بازی   يسیاهی لشگر

به عالم م کنم مورد توجه کارگردان قرار بگیرم و اين فیلم  بهانه ای شود  برای ورود 

 سینما.  شکل وقد و قواره ام که بد نیست . خدا را چه ديدی .  

يتا  به صف   ر پیاده شديم.  چند تنی از مشتريان  کافه   از تاکسی هیلتون  مقابل هتل

نها  کناری ايستاديم.  آکنار در ورودی هتل ايستاده بودند.  بعد از خوش و بش با 

بدون خود نمايی بايد اعتراف کنم که قیافه من و دوستم از همه جالب تر بود. واقعا  

پ هم از  آورديم و يک کلوز آکه حرف نداشتیم. فکر کردم شايد شانس 

مد . از  آصورتهايمان گرفتند .   در همین زمان خانم قد بلند زيبايی از هتل بیرون 

سر صف شروع کرد .  هر دو  ،  سه نفر را انتخاب می کرد و نقشی را که بايد  

اجرا کنند توضیح می داد.  به کنار ما رسید .  با ما دست داد و پرسید از کجا می  

 : نیا  دوستم پیش دستی کرد و گفت مدم بگويم اسپاآيیم. تا آ

 ! از ايران-

ش را داشت دستیار  كه نقش دختر جوانی نگاهي به سرتاپاي ما انداخت و كنار 

با دست به سمت ما اشاره می  مي ديدم گاهی  ايستاد و شروع به صحبت كردند.  

 :بعد از چند دقیقه  برگشت پیش ما و گفت    نند. من كه دل توي دلم نبود. ک

 اه من بیايید  همر -
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سمان هفتم را سیر می کردم. فقط ما دونفر را انتخاب کرد. وقتی  آدر خیالم داشتم 

شنیدم که می گفت  سه نفر بايد از اتوبوس پیاده شوند   توضیح مي داد نقش بقیه را  

نفر هم از در هتل بیرون بیايند.  فکر کردم  چند  و چند نفر در اتوبوس بنشینند و 

.  به دنبالش وارد هتل شديم  است  برای ما دونفر در نظر گرفته حتما نقش مهم تری 

سانسور به طبقه چهارم رفتیم. در اطاقی را باز کرد ووارد شديم. کوهی از  آو  با 

صد دارد  کلاه قلباس و کفش و کلاه در اطراف پخش بود. فکر کردم حتما  

وستم در سکوت  تابستانی زيبايی سر ما بگذارد. به اطاق کناری رفت . من و د 

  يکی را به من   توي دستش بود. ايستاده بوديم.  زن برگشت . دو تکه پارچه سیاه  

   :با خنده گفت  و و ديگری را به دوستم   داد 

در  عرب  هاي  توريست را بشكل  من و دستیارم فکر کرديم  شما  دوتا  -

لازم    ت. مركز رفت و آمد توريست هاي عرب اس می دانید که اين هتل   بیاوريم. 

 نیست لبهاسهايتان را در بیاوريد می توانید اين را روی پیراهنتان بپوشید.  

 توريست عرب؟   -  

نگاه کردم.   لباده بلند سیاهی که از گردن تا نک   پارچه سیاه رنگ  با ناباوری به 

مد م به خودم بیايم لباده را به تنم انداخته بودند و   آپای ما را می پوشاند. تا  

صله  مقنعه سیاهی را به سرم بسته بودند.  به دوستم نگاه کردم . از فرط  بلافا

 غضب کم مانده بود لباده را به تنم پاره کنم.  

 خنده دوستم باعث شد به خودم مسلط شوم. دوستم واقعا از ته دل می خنديد.  
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  سر كردن  چون زير بار را ترك كردم   شهرم  اين همه مكافات را تحمل كردم و 

رزو در فیلمی قرار است آحالا که با هزار .  نرفتم  شولاي سیاه پوشیدن   و مقنعه  

را بر تن کنم و مو های زيبايم را با مقنعه   چنین جامه سیاهي بازی کنم بايد اين  

  " من گفتم  . با غیظ  به دوستم هم مي شود ؟خر بد شانسی از اين بالاترآ بپوشانم. 

ورم و  آهمین الان هم اين لباسها را در می که  از بازی در اين فیلم منصرف شدم. 

. دوستم که خنده امانش را بريده بود مرا به ياد جیب خالیمان  " به خانه بر می گردم 

مي توانیم چند روز شكممان را  پول بازی در فیلم  با وری کرد که  آ انداخت و ياد 

به سراغ ما  ول گريم بود  ئ بادلخوری سر جايم ايستاده بودم. زنی که مس   سیر كنیم.  

به    قرمز كرد .ماتیك جگري با يك شمهايمان را سیاه  و لبهايمان را هم  چ مد و  آ

شان است . حالا من درک ،   سردوستم گفتم واقعا که  اين خارجی ها عقلشان پس  

ولی تو که با اين چشم های بادامی    است بالاخره قیافه ام  شکل ايرانی و عرب 

    ي . كوچكترين شباهتي به عربها ندار

ارش  به لابی هتل برگشتیم. همه سیاهی لشگر ها تا  ی سر افکنده به دنبال زن و دست

مرد  زدند زير خنده .  بعضی ها  اول ما را نشناختند.   افتاد نفر  چشمشان به ما دوتا  

شمان را توضیح داد. می بايست هنگامیکه  قن  ما آمد و سوي جواني خنده كنان به 

بازی می کردند ما دو نفر از وسط خیابان بگذريم.     هنرپیشه های اصلی در صحنه

با تمام سر خوردگي كه پیدا كرده بودم باز هم  دلم را خوش كردم كه حداقل در  

هستند و مي توانیم   در آن صحنه اي ظاهر مي شويم كه هنر پیشه هاي اصلي هم

حال عبور  ودر    صحنه اي كه ما در آن بازي داشتیم رسید   آنها را از نزديك ببینیم.
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خیابان مشغول زد و    نها گوشهآشمم به هنر پیشه های اصلی افتاد . چ از خیابان 

از   و ديگری با شکمی درحال ترکیدن   چبا  چشمهای لو  یشان يک  خورد بودند. 

   در اين لحظه اگر كارد به من مي زدند خونم  در نمي آمد.  فرط  نوشیدن آبجو .

ضم را با نوشیدن  بغهتل کنار ی نشستیم و   در لابی وقتي نوبت به استراحت رسید 

فیلم برداری من ودوستم   آخرين صحنه هاي بجو و کشیدن سیگارفرو د ادم.  تا آ

هفت ، هشت بار از خیابان رد شديم و بقیه از اتوبوس پیاده و يا سوار شدند .  

را   بجو  میز مقابلمانآبطری های   ساعتي بیشتر به پايان فیلم برداري نمانده بود .  

که دستیار کار گردان     همچنان مشغول كشیدن سیگار بوديم ند . ما پر كرده بود

 مقابلمان سبز شد .   

 بجو هم ننوشید  آممکنست از شما دوتا خواهش کنم سیگار نکشید و  -

 : من با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم 

 ؟ برای چی -

بي چشمشان هتل هنگام گذشتن از لا عرب براي اينكه چند نفراز مشتريان  -

نوشیدن آبجو و    با پوشیدن اين لباس و افتاده و تصور كرده اند كه   شما دوتا  به 

   . دداري زنان عرب را كشیدن سیگار قصد مسخره كردن 

ورده  آمی خواستم بپرم و يقه دستیار کار گردان را بگیرم. ما را به اين قیافه که در 

 د بگیريد. من اصلا بازی نمی کنم  ار کشیدنمان را هم می خواهی گايد حالا جلوی سی

در حالیكه يك دستم به مقنعه ام بود كه از سرم باز كنم وبا دست   ايم بلند شدم ج از 

اما دستیار كارگردان با تو بمیري ، من   ديگرم میخواستم لباده را به تنم پاره كنم. 
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ي  م ، بلكه مدم مهمی باشآاين که من  بخاطر  . نهبمیرم جلوي رفتنم را گرفت 

دانست با رفتن من در آن وقت تنگ ، پیدا كردن يك سیاهي لشكر كار ساده اي  

گشتم در حالیكه صداي دستیار كارگردان را مي  به صندلیم بر    نیست. با اصرار او 

   شنیدم كه پي در پي مي گفت :  

بجو يتان را هم بنوشید ولی مراقب باشید اگر  آسیگارتان را بکشید و   -

 ن را پنهان کنید . آرد شد  عربی از اين اطراف

نوشابه   مقدار زياديما كه تا آن ساعت  به پايان رسید.  شب فیلم برداری ساعت هفت 

رستوران هتل داديم    بیشتر دستمزدمان را در جا به  و خرت و پرت خورده بوديم 

به كافه ريتا رفتیم و بقیه پولمان را هم همان شب در  محل فیلم برداری از  و خسته 

       .  رباد داديم. ب آنجا 

ام  دركار   تجربه و تلخ ترين    آخرين  نديدم ولی اين آن فیلم را  هر گز  من كه 

به   مباعث شد  رويای رفتن به روی صحنه  رابرای همیشه  از سر هنري بود كه 

 كنم.  در 


